
 
 

 بسم االله الرحمن الرحیم

  ضا شمسشونده: رمصاحبه 

 کننده: محمد میرزاییمصاحبه 

  10/3/84تاریخ مصاحبه : 

  خودتان را معرفی کنید. لطفاآقاي شمس 

در 1322صادره اراك در سال  333من رضا شمس فرزند مرحوم سید مصطفی  اهل اراك دارنده  شماره شناسنامه  -

در دانشکده حقوق تحصیل 25الی  24،  24 الی 23،  23الی  22اسم نوشتم . سالهاي دانشکده حقوق دانشکده تهران 

در اواخر  شهریور فارغ التحصیل شدم  و دانشنامه دانشکده حقوق را گرفتم  و تز دانشگاهی  1325کردم در سال 

پروانه وکالت  1326/4/30با گرفتن این تصدیق نامه در خودم را نوشتم  که در دفتر دانشکده حقوق موجود است .

کانون وکلاي دادگستري گردید و آقاي سید هاشم وکیل که فعلا فوت نموده دفترثبت  1628گرفتم که به شماره 

است در آن زمان رئیس کانون وکلا بودند و پروانه وکالت منو ایشون به عنوان رئیس کانون وکلا امضاء نمودن که 

وکیل پایه  1384مروز که سوم خرداد تا ا 20/4/1326از این پروانه الان در نزد من است و به شما ارائه می دهم.نتیجتا 

تا  83یک دادگستري بوده و هستم و در همه این سنوات پروانه خود را تجدید نموده و آخرین تجدید آن از آبان 

  اعتبار دارد در این سالی که شروع به وکالت کردم این قسمتی بود از شرح حال خودم که دادم . 84آبان 

تاسیس دانشگاه شریف فعلی و دانشگاه صنعتی آریا مهر آن زمان  عاقاتی که به شروبه بقیه اتفحالا شروع می کنیم 

  است .

 تاسیس شد فعلی شریف دانشگاه صنعتی آریا مهر سابق و دانشگاه صنعتی   1340در شهریور  -1



 
 

چون من با بود . دکتر محمد علی مجتهدي اولین ریس دانشگاه تاسیس و  دوم این دانشگاه به دستور پهلوي  -2

دکتر مجتهدي که سابقا رئیس دبیرستان البرز کالج آمریکایی سابق بود ارتباط داشتم ایشون من را انتخاب 

کردن که وکیل و مشاور حقوقی دانشگاه آریا مهر آن زمان باشم .من هم قبول کردم ، در روزي که 

ه دانشگاه آمدند و دانشگاه را دانشگاه تاسیس شد پهلوي دوم شخصا به اتفاق عده اي از همراهانشان ب

تهدي نمودند .این عکس در پشت مجله خواندنی ها چاپ شده جتاسیس و لباس استادي به تن آقاي دکتر م

مجتهدي و موجود است بنابر این فکر تاسیس دانشگاه ، فکري بود که پهلوي دوم کردند و دکتر محترم 

  ه می نمود رئیس هیئت امنا آقاي مهندس شریف امامی بود .ادامه داد .در آن زمان هیئت امنا دانشگاه را ادار

عده اي در حدود چندین نفر عضو هیئت امنا بودند البته مثل حالا این هیئت امنا دولتی نبود هیئت امنایی بود 

ئت امنا بود اشخاص نطوري که گفتم شریف امامی رئیس هیکه پهلوي دوم انتخاب کرده بود   و هما

  دکتر باقري که بعد ها وزیر دادگستري شد عضو این هیئت امنا بودند . د اعلمفسور جمشیپر لبرجسته اي مث

سال اداره کرد و من هم در تمام این مدت دو سال بنا به خواسته ایشون وکیل و مشاور  2دکتر مجتهدي تا  -3

سور رضاء از دانشگاه بودم بدون اینکه حقوقی به من پرداخت شود  دو سال دکتر مجتهدي که تمام شد پرف

خارج به ایران آمد و پرفسور جانشین دکتر مجتهدي شد .مشکلاتی در آن زمان در دانشگاه وجود داشت 

و این اراضی که فعلا در که در قسمت چهارم ذکر می کنم ، دانشگاه که تاسیس شد اراضی نداشت 

و ایشون هم نماینده پهلوي  تصرف دانشگاه است آقاي بود به نام مهندس کیایی که نماینده بهبهانیان بود

ولی  ان ها و بعدا بهش می گفتند ساواکیچند آن زمهردوم بود آقاي مهندس کیایی که به نظر من  

گرفت و به تصرف دانشگاه داد که حالا این دانشگاهی که شما را خدماتی به این دانشگاه نمود و اراضی 

  ف داده شد .ه می فرمایید همون اراضی است که در آن زمان تصرظملاح



 
 

 7در اثر این تصرفات اشخاصی علیه آقاي مهندس کیایی اعلام جرم نمودن به دادگستري و پرونده در شعبه  -4

بازپرسی دادسراي تهران که آن زمان آقاي هدا متصدي بازپرسی بودن مطرح شد ، قرار شد من به عنوان 

آقاي دکتر مجتهدي دادم آقاي  بهمن وکیل دانشگاه با آقاي کیایی به بازپرسی برویم ، گزارش کار را 

بی خود کیایی را احضار کردند من دستور دادم براي فرزندان این مملکت این دکتر مجتهدي گفت : 

نم به دانشگاه واراضی به تصرف دانشگاه داده بشود و بعد از اینکه این فرزندان بزرگ شدند من برمی گرد

مون شاگردهاي دکتر قبول دارند که عده اي از اساتید فعلی هکه تدریس بکنند .و الان شما می بینید و 

  مجتهدي هستند 

آقاي دکتر مجتهدي و آقاي کیایی به  بازپرسی دادسراي تهران مطرح به اتفاق 7پرونده مختومه در شعبه -6

 ، وقتی که وارد شدیم من آقاي دکتر مجتهدي را معرفی کردم چون بازپرس قبلا من را میبازپرسی رفتیم 

آقاي کیایی شاکی پرونده  ی ازبه توضیحات درا معرفی کردم ، بعد آقاي بازپرس شروع کر شناخت .آقاي کیایی

آقایی بود به نام اعتماد پشت در بازپرسی بود  وقتی آقاي بازپرس شروع کرد از کیایی توضیح خواستن در 

ا حالت احساساتی جواب بازپرس را اساس اینکه چرا اراضی مردم را تصرف کرده اید ، آقاي دکتر مجتهدي ب

بنابر این من بایستی جوابگو باشم که این منم که دستور دادم کیایی تصرف کنه ،  داد که کیایی تصرف نکرده 

آقاي بازپرس متاثر شد تلفن کرد با دادستان وقت که آن زمان دادستان آقاي گره قانی بود و جریان را به عرض 

یار تحت نظر دادستان انجام وظیفه می کنند .آقاي گره قانی وقتی ماجرا را شنید بازپرس و داددادستان رساند 

نفري بروید خدمت آقاي دادستان به اتفاق رفتیم اتاق آقاي دادستان آقاي  3دستور داد به آقاي بازپرس که 

اب دادن و پرس سوال کرد .آقاي هداء طبق محتویات پرونده جوازدادستان جریان وقوع پیوسته را از آقاي ب

حضور کیایی و مجتهدي و شمس را اعلام نمودند آقاي گره قانی چون من را می شناخت و سوابق وکالتی و 



 
 

قضاوتی با هم داشتیم از من خواست که موضوع را تشریح کنم .من جریان را تشریح کردم آقاي دادستان از من 

باید شاکی هم باشد ،جواب دادم که پاسخ دادم راه حل اصلاح است گفت سوال کردند که راه حل چیست 

کی را صدا کردم اشاکی پشت در اتاق شماست به من گفت صداش کن در اتاق را باز کردم آقاي اعتماد ش

آقاي دادستان دستور داد به آقاي اعتماد شاکی که برید دفتر آمد تو اتاق .بعد از مذاکرات مفصلی که کردیم 

ل کنه آقاي فصه داره به وکالت از طرف دانشگاه این اتفاق را حل و شمس با اطلاعات و قدرتی که در دانشگا

دکتر مجتهدي هم حضورا قبول نمود .بعد از چند روز آقاي اعتماد به دفتر من آمد و پس از مذاکرات مفصل 

 این موضوع را خاتمه دادیم و بابت این زمینی که حالا میلیون ها تومن قیمت داره و تصور می کنم و محل فعلی

نامه را من نوشتم دوازده  و صلحدفتر رئیس دانشکده صنعتی شریف باشد .به دوازده هزار تومان صلح کردیم 

عدي درباره آمدن قسمت بهزار تومان از دانشگاه گرفتم و به آقاي اعتماد دادم و این موضوع خاتمه پیدا کرد .

دکتر مجتهدي با هیئت امنا نتوانست  پرفسور رضاء به دانشگاه صنعتی شریف فعلی می باشد بعد از اینکه

همکاري بکند هیئت امنا آقاي دکتر مجتهدي را از ریاست دانشگاه برکنار و آقاي پرفسور رضاء که از خارج 

  آمده بود منصوبش کردند .به ریاست آریا مهر آن زمان .

  ببخشید مشکل چی بود ؟ سیه بازي :

و این قدرت ها با هم برخورد هم شریف امامی قدرتمند بود آقا دکتر مجتهدي قدرتمند بود از آن طرف  -

تهدي بعد کردند و نتیجه به عرض پهلوي دوم رساندن و پیشنهاد کردن پرفسور رضاء را آوردن اینجا .دکتر مج

رفسور رضاء رئیس دانشگاه آریا مهر آن زمان پدانشگاه .بعد از ریاست بودند رفت  از استاد که پرفسور رضاء

با اطرافیان یعنی همان تهران هم شد مدتی هم رئیس دانشگاه تهران بود .در زمان پرفسور رضاء اختلاف دانشگاه 

هایی که مالک زمین بودند بسیار شد و به وسیله آقاي مهندس کیایی من را خواست ، رفتم آنجا بعد شروع کرد 



 
 

به آقاي کیایی گفت : این وکیل مشاوري که براي شما زحمت می کشه  به دستوراتی دادن آقاي پرفسور رضاء

چقدر ماهیانه بهش حقوق می دهید .که من بتوانم حقوقش را اضافه کنم آقاي مهندس کیایی جواب داد : تا 

پرفسور رضاء ناراحت شد گقت آقا مجانی که الوکاله  حالا ما به ایشون نه حقوق دادیم نه حق المشاوره نه حق

هزار تومان  2المشاوره و حقوقی که به من دانشگاه داد  ماهی  لاخره خودش دستور داد ، اولین حقی شه بانم

  هزار تومان را به حساب من در بانک عمران آن زمان . 2بود که این 

آن بانک با کمک من تاسیس شد آن 1345دسته چکش الان موجود است در سال  کهنحوه تاسیس بانک عمران :-8

بانک عمران در اختیار خانواده پهلوي دوم و آقاي بهبهانیان بود ، چون دانشگاهیان احتیاج به بانکی داشتند که زمان 

و بعد بتوانند وصول کنند آمدیم بانک عمران را تاسیس کردیم اولین شماره  ندبه بانک بریزحقوقشون را ماهیانه 

و حساب جاري باز نمودم به طوري که ، آقایان و  به نام خودم دست چک گرفتم 2501حساب بانک عمران شماره 

چک صادر کردم و ته چک ها در این دسته چک موجود است و این بانک  17/8/45مخصوصا مهندس میرزایی از 

انقلاب  57که آخرین چک را بنده صادر کردم .در اثر انقلاب که در سال 16/1/61عمران ادامه داشت تا تاریخ 

که بانک ملت در همون  ران برچیده شد و بانک ملت جانشین بانک عمران شد که فعلااسلامی شد این بانک عم

  محوطه سابق بانک عمران مشغول به کار است و تصور می کنم دانشگاهیان هم رضایت داشته باشند .

به موجب پرونده هایی که موجود است بانک ملت فعلی این محدوده اي که تصرف کرده مال الاجاره اي به -8

انشگاه می پردازد در سبب برآمدیم که مال الاجاره از بانک ملت بگیریم سوابق نیز موجود است پرونده هاي دفتر د

حقوقی شاهد آن است با بانک ملت به دفعات مذاکره نمودیم .که طبق نظر کارشناس بانک ملت به دانشگاه صنعتی 

کرد که اگر دانشگاه بخواهد اجاره از مابگیرد ما از دید هولی بانک ملت حاضر نشد و تشریف مال الاجاره بپردازد 

اینجا تخلیه می کنیم و بانکمون را می بریم جاي دیگه .جمله معترضه از نظر من حقوق دان به نظرم می رسد که این 



 
 

محل تخلیه بشود چون مال الاجاره اي به ما نمی دهند که ما منتفع بشویم بانک ملت هم مجبوره در همین اطراف یا 

جایی را بخرد یا اجازه بکند و به نفع خودش و به نفع ماست .اما از نظر نفع دانشگاه این محل که خالی شود که 

دانشگاه احتیاج دارد به اینکه یه قسمتی از تاسیسات خودش را در اینجا مستقر بکند بنابراین به نظر من این منافع 

  یه نماید .ایجاب می کند که محل را بانک ملت فعلی تخلدانشگاه 

  بانک مسکن الان مال الاجاره می دهد؟

  نمی دانم.   -

  . قسمتی از مسجد را بهش دادن سیه بازي :

علت اینکه نمی دانم این است که بنده به علت کسالت چندین سال است که به دانشگاه نیامدم و شما این رو می  -

  مسکن کی آمده اینجا و چه جریاناتی داره . دانید .بنابر این اطلاعی هم ندارم که بانک

که در دانشگاه فعلا موجود می باشد به نام  (کامپیوتر)در زمان پهلوي دوم دستگاه هاییپیش از انقلاب اسلامی  -

سخت افزار و نرم افزار که آن موقع اسم دیگري داشت که حالا فراموش کردم از آمریکایی ها دانشگاه آریا مهر 

آمریکایی ها این دستگاه ها را آوردن به ایران و اجاره دادن به دانشگاه صنعتی آریا مهر .دانشگاه چون  .اجاره کرد

موسسه دولتی نیز از  19نامه اش حق داشت استفاده از این دستگاه ها را به موسسات دیگري را واگذار کند  در اجازه

  این دستگاه ها استفاده می کردن ، ولی طرف اولیه با آمریکایی ها در آن زمان دانشگاه آریا مهر بود .

  مون کم نیست ه ما حوصل میرزایی :

  تا نیم ساعت دیگه در خدمتتون هستمتون زیاده ولی من ه صلوشما ح -



 
 

  میخواید اگه خسته شدید بزاریم براي یه وقته دیگه  میرزایی :

اینم که کارهاي  یه ،شم خوشبختانه چیزي که در این سن در من وجود نداره خستگیه و مریض نه من خسته نمی -

دانشگاه و از معاون دانشگاه دکتر هاشمیان  و مطالعه کنم ولی امروز چون روز اولیست که اومدممردم و انجام بدهم 

  ساعت سه و نیم قرار ملاقات دارم 

ست پرداخت نماید واز ایادي اندر اثر اجاره نامه اي که با آمریکایی ها داشتیم چون مال الجاره را دانشگاه نتو -

یب دولت آمریکا و دولت بعدي که موسسات دولتی بود نتوانست حق خودش را بگیرد در آن زمان مقرراتی به تصو

ه حل و فصل شود آمریکایی ها دادخواست دادن علیه هایران رسید که این دعاوي در دادگاه بین المللی داوري لا

از حق خودش استفاده کرده دانشگاه بعد که متوجه شدن که دانشگاه به دستگاه هاي دیگري که بر حقه که داشته 

دانشگاه صنعتی شریف یعنی دانشگاه  -1ند .بنابر این طرف دادخواست :علیه آن نوزده موسسه هم دادخواست داد

  آریا مهر آن زمان 

که یدش از ید ما تعلق می گرفت و شما که می دانید و آقایانی که می شنوید مصاحبه رو می دونید که دانشگاه  -

من هم که این صنعتی اصفهان جزئی از دانشگاه صنعتی تهران است و همین طور تحت نظر دانشگاه آریا مهر بود 

ن جریان یکی دیگر از دانشگاه ها دانشگاه ملی کار را قبول کردم دانشگاه صنعتی اصفهان به من وکالت داد در ای

بود آن هم وکیل مدافع دانشگاه ملی خودش به عنوان تعارف به من می گفت که من لیاقت انجام  این کار را ندارم 

تا دانشگاه شدم .بعد دادخواست آمریکایی ها به وسیله دفتر بیانیه  3شما این کار را قبول کنید رسما من وکیل 

ه در ایران تاسیس شده بود و براي رسیدگی به همین دعاوي بود و رئیس آن زمانش آقاي افتخار جهرمی الجزایر ک

دادخواست مفصلی بود که به که رئیس کانون وکلا هم بود ایشون رئیسمون بود .بالاخره دادخواست که آمد ایران 

 عن ، پرونده در زمان ریاست دکتر انواري ارجاوسیله دفتر بیانیه الجزایر به فارسی ترجمه شده بود .و فرستادن برامو



 
 

را می خواندیم و جواب تهیه می کردیم و معمولا براي تهیه بیاتی را کمک گرفتم و پرونده ها شد به من و من آقاي 

  جواب که خیلی مشکل و وقت می گرفت حتی روزهاي جمعه من و آقاي مهندس بیاتی مشغول تهیه جواب بودیم .

  آقاي مهندس بیاتی از همین جا شروع شد ؟ همکاريمیرزایی :

بیاتی شاگرد دانشگاه  .نه بیاتی قبلا شروع کرد آقایی داشتیم در دانشگاه بود بعد از مجتهدي به نام مهندس لواسانی -

جواب ها را تهیه می کردیم تا یک به هر حال بود آن زمان فارغ التحصیل شد و کارهاي لواسانی را انجام می داد .

ز جمعه عصري بود که مشغول تهیه جواب بودیم آقاي دکتر انواري با چند نفر از دفترشون خارج شدند آمدن رو

نتیجه اي نخواهیم برد بنده جواب دادم که به هر حال ما یک  دسري به ما زدن گفتن بیخود این همه زحمت کشیدی

وب بیاد دارم همون روزي که آقاي دکتر انواري از ه می دهیم یا نمی دهیم .خجانجام باید بدهیم یا نتیوظایفی داریم 

دانشگاه خارج شدن بیاتی و من به کارمون ادامه دادیم ، تا نزدیک غروب بود که ناگهان عراقی ها خواستن دانشگاه 

که خوشبختانه یا بدبختانه بمب به دانشگاه اصابت نکرد و در صنعتی شریف را بمباران بکنند ، جنگ ایران و عراق 

به کوچه اي بمب آنجا اصابت کرد .و متاسفانه چند نفر آنجا کشته شدند ما از دانشگاه  لع شرقیضاف دانشگاه اطر

از دانشگاه خارج شدیم پیاده من ساعت ده به  8رفتیم بیرون خانواده هامون هم نگران بود شلوغ بود و بالاخره ساعت 

بالاخره این پاسخ ها و این نتیجه ها منجر شد که دادگاه ران قدیم بود یمنزلم رسیدم آقاي بیاتی که که منزلش شم

 هاز حقوق ایران در مقابل انگلیسی ها دفاع کرده همان جایی که شاد روان دکتر مصدق هلاحه دیوان بین المللی لا

رئیس دانشگاه دستور داد که فعلا نه در  .بود ما را دعوت کرده بودند بعد به اطلاع رئیس دانشگاه رسوندیم

وهشگاه صنعتی ایشون بلیت براي ما خرید آورد رفت و برگشت سه جلسه من شرکت کردم دو جلسه مقدماتی پژ

  دلار به ما می پرداختند بابت خرج سفر و رفت و آمد برگشت . 80ه و روزي هبود که تنها رفتم به لا

  و سخت افزار اسمش بود. همون دانشکده نرم افزارافزار و سخت افزار را پیدا کردم  رماسم دانشکده ن -



 
 

  نتیجه اون گزارشات رو گفتین میرزایی :

جلسه دو جلسه اولش جلسه ي  3ه از نماینده دانشگاه دعوت نمود از این هسه جلسه دادگاه بین المللی لانه  -

م تا للی نماینده ایران و نماینده آمریکا حضور داشتن صحبت می کردیمقدماتی بود که در دفتر دادگاه بین الم

آمادگی پیدا بکنه تا جلسه سوم که جلسه ي رسیدگی مابقی بود که به دعوي رسیدگی بکنند در این جلسه ي سوم 

ه آمدند .بعد از هآقاي خالقی زاده که آن موقع مسئول دانشکده نرم افزار و سخت افزار بود به اتفاق من به دادگاه لا

در جلسه شرکت کردیم از طرف دادگاه یک نفر مامور بود که  چند روز که آنجا بودیم روز جلسه فرا رسید و همه

دقیقه نیم ساعت که  20موسسه بود وقت معین بکنند در حدود  19براي این موسساتی که قبلا بهتون عرض کردم 

مدافعات خودشون را به اطلاع دادگاه داوري برسونند در این جلسه مقدم بر همه دانشگاه آریا اینها صحبت بکنند 

که بعد صنعتی شریف شد دانشگاه صنعتی شریف بود .چون من وکیل و نماینده دانشگاه صنعتی شریف بودم  مهر

اولین پاسخگو به دعوا من بودم دستور دادن و من شروع کردم به صحبت البته در این دادگاه نمایندگان ایران در 

میز بلند تشکیل شد خلاصه دعوا این بود  ضلع جنوبی نمایندگان آمریکا در ضلع شمالی در وسط هم دادگاه در یک

ولی در زمان که آمریکایی ها می گفتن ما این نرم افزار و سخت افزار را به اجازه به دولت ایران واگذار کردیم 

ابر این که شما می دانید فرق است بین اجازه و نانقلاب اینها به جاي اینکه به ما مال الاجاره بدهند تملک کردن ، ب

اجاره نداده بودیم آمریکایی ها می گفتن که شما تملک کردید .من در دفاع به عرض دادگاه رساندم که  تملک ما

کنار بندر خرمشهر تحویل می دهیم به ا می یابیم مما تملک نکردیم و دستگاه هایی که اجاره گرفتیم موجود است 

دشون را ببرند و اجاره نامه را فسخ کنند .ولی کشتی نماینده آمریکایی ها بیایند و این نرم افزار و سخت افزار خو

آنها در جواب می گفتن نه رابطه ي استیجاري تبدیل شده به رابطه تملک و چون تملک شده ما پول می خواهیم از 

ن طرح شده بود و ادادگاه که ایران را محکوم کنیم .نتیجه این بود که ایران دعاوي اصلی آمریکاییها علیه دولت ایر



 
 

علت آمریکایی ها دو تا خوانده طرف دعوا معرفی کرده  ینزده دستگاه چون تحت نظر دولت ایران بودند به ااین نو

که پول در بانک بین المللی الجزیره گذاشته بود که اگر محکوم بشود دادگاه دستور بده بودند ، یکی دولت ایران 

آن دستگاه هاي دولتی چون دیدند من واقف تر از پول را از آنجا بگیرند .بالاخره بعد از مکافات مفصلی که شد 

روز طول کشید  3همه هستم همه در جلسه دادگاه به من اختیار دادند که من از طرف همه دفاع بکنم دفاع کردم 

مون و یه نماینده  ه نماینده ایران از دستگاه قضاییرئیس دادگاه که یک پرفسور فرانسوي بود .که دو تا دستیارش ی

یکا این سه نفرمامور رسیدگی بودن که راي نهایی را این سه نفر به اتفاق یا به اکثریت صادر بکنند .بعد از دولت آمر

مدافعات مفصلی که به عرض دادگاه رسانیدم دادگاه گفت مثل این که حرف هاي شما موثر در مقام است هرچند 

وقت به شما می دهیم که بیایید دادگاه و بقیه ستثنا امروز بعد از ظهر تمام می شود ولی ا تا امروز ظهروقت ما 

ید تا بقیه ساعت طول کش 4تا  2ی کنم در حدود مدافعات خودتان را ادامه بدهید همین طور هم شد و فکر م

مدافعات من و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرد .ما به ایران برگشتیم منتظر بودیم که راي خودش را بدهد .بعد از 

ه مراجعت کردیم دنبال این بودیم که راي صادر می شه به دانشگاه ابلاغ بشود بعد از هاه بین المللی لااینکه از دادگ

و معلوم شد هیئت داوران به اکثریت یعنی رئیس و نماینده آمریکایی و اکثریت به چند روز راي به دانشگاه ابلاغ شد 

بعد از ابلاغ راي رئیس دادگاه که عرض .دولت صادر شدنماینده ایران به حد اقلی و نتیجتا راي به ضرر دانشگاه و 

که در بانک بین المللی الجزیره بود پول را برداشتن و به  از پول دولت ایران دستور داد کردم که فرانسوي بود 

موسسه و سهم دانشگاه هم معلوم شده بود  19آمریکایی ها تحویل دادن .حال نمی دانم چون تقسیم شد بین این 

  .عدا اطلاعی ندارم که دانشگاه این مبلغ را پرداخته یا نپرداخته به دولت  ویا به چه ترتیبی پرداخته است دیگه ب

بود. بقیه ي گفتگو موکول گردید  3/3/84امروز جلسه ي دوم هستش سه شنبه بعد از جلسه اول که روز سه شنبه  -

قبل از انقلاب و بعد از انقلاب رئیس دانشگاه اول آریا اینک شروع می کنم به افرادي که در گذشته  10/3/84امروز 



 
 

مهر دوم رئیس دانشگاه صنعتی شریف شدند .از بدو تاسیس آقاي دکتر محمد علی مجتهدي که مرحوم شدند اولین 

ضروري است تذکر، سوم محمد رضا امین که اینک فوت نموده اند . ءرئیس دانشگاه بودند ، دوم پرفسور رضا 

منظورم ه آقاي محمد رضا امین با محمد امین که رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان شده اند اشتباه نشوند گفته نمایم ک

دکتر مهدي زرقامی  ، شش  پنجمدو تا بودند چهارم دکتر حسین نصر که ایشون بعدا شد رئیس دفتر فرح اینه اینها 

ل از انقلاب بودند .بعد از انقلاب روساي دکتر علی رضا مهران این شش نفر به ترتیب رئیس دانشگاه آریا مهر قب

 -2مرحوم دکتر حسین علی انواري ،که اولین رئیس دانشگاه بعد از انقلاب بودند  -1دانشگاه به ترتیب عبارتند از : 

دوباره  -6دوباره آقاي دکتر عباس انواري  -5دکتر علی اکبر صالحی  -4دکتر عباس انواري  -3علی محمد رنجبر 

آقاي دکتر سعید  -9م صدر نژاد سلادکتر سید خطیب ال -8دکتر سید محمد اعتمادي  -7بر صالحی آقاي علی اک

سال ایشون ازریاست دانشگاه خواه یا نا خواه  8مدت  84سهراب پور که فعلا رئیس دانشگاه است و تا اوایل شهریور 

سی رئیس دانشگاه شود اما معاونین بعدا معلوم نیست چه کسال بیشتر نمی تونن. 8طبق قانون کنار خواهند رفت.

  دانشگاه :

مرحوم دکتر ادیب که ایشان طبیب بودند و به دعوت آقاي دکتر مجتهدي معاونت را قبول نمودند که اخیرا  -1

 فوت نموده است که وزیر هم شده بود .

 مهندس لواسانی که من نظرم این است که با ایشون هم مصاحبه کنید ، خیلی اطلاعات دارد . -2

 ر فیروز آبادي .دکت -3

 آقاي صفائیه  -4

 دوباره مهندس لواسانی  -5

 آقاي دکتر راد  -6



 
 

 آقاي مقدسیان  -7

ببینید مجددا مهندس لواسانی بعد از انقلاب شد و همه منهاي دکتر ادیب که در زمان دکتر مجتهدي بود بقیه  -8

 معاونین بعد از انقلاب هستند فقط دکتر ادیب قبل از انقلاب بود .

 مدرسی که خودش و برادرش اینجا بودند  -9

 خلیلی و مرحوم سهلانی که اگر یادت باشه معلم انگلیسی بود . -10

 آقاي معینی زاده  -11

 مهندس عباس مظفر معاون فعلی مجلس شوراي اسلامی  -12

 دوباره آقاي دکتر راد  -13

 دوباره مهندس مظفر -14

 مهندس اسکندر بیاتی  -15

اسکندر زاده معاون آقاي صدر نژادکه فقط یک ماه معاون دانشگاه بودند . همون شلوغ پلوغی هاي که این  -16

 هم از بیرون آورده بود که اسکندر زاده دانشگاهی نبود 

 دوباره آقاي مهندس بیاتی  -17

 مهندس مظفر -18

ه کردم .بقیه را هم یک جلسه آقاي دکتر هاشمیان که فعلا هم مقام معاونت را دارا می باشد فعلا تا امروز تهی -19

 دیگه اگر فرصت داشتید .

  را یک بار دیگر بفرمایید  شکایت زمین جریانمیرزایی :



 
 

یکی دیگه از خاطرات من آقاي مهندس میرزایی درمورد اراضی است که آقاي مهندس کیایی که در شمس: 

آقایی بود به نام  .تی شریف الان بودآن زمان سرپرست تهیه زمین براي دانشگاه صنعتی آریا مهر آن زمان و صنع

  اعتمادي صاحب این اراضی شکایت کرد به داد سراي تهران که آن زمان دادسراي شهرستان نامیده می شد .

دادستان شهرستان آقاي گره کانی نام داشت .تحقیق کردیم احضاریه آمد براي آقاي مهندس کیایی من چون 

آقاي هداء احضار  7اجعه کردم و گفتم آقاي کیایی را بازپرس شعبه وکیل دانشگاه بودم به دکتر مجتهدي مر

کرد و ممکن است در اثر تحقیقات براي آقاي کیایی مشکلی پیش بیاد ، چون تامینی که آقاي بازپرس اخذ می 

کند مسلما وجه الزمان خواهد بود .و آقاي کیایی اگر قدرت پرداخت نداشته باشه ایشان بازداشت می شود به 

ت عدم پرداخت وجه الزمانت آقاي دکتر مجتهدي گفتند من متهم هستم من دستور دادم به کیایی که این عل

پیش بینی هاي لازمه را کرده ام که ساختمان دانشجویی این مملکت زمین ها را بگیرد و من براي فرزندان 

  به اتفاق شما می آیم . بسازند به هر حال بعد از مذاکرات زیاد آقاي دکتر مجتهدي فرمودند که من هم

این زمینی که می فرمایید شکایت شده بود مگر قبلا معلوم نبوده ملکیتش ؟ چطور دانشگاه می رفت : میرزایی

  تصرف می کردش ؟

کیایی می رفت می گرفتش می رفت می گرفت هیچ وجه خریداري نمی شد چون اولا معلوم نبود صاحبش  -

  صه توافقاتی .کیه ثانیا صاحبش وقتی می آمد خلا

  یعنی اول تملک می کردند . میرزایی :

شکایت آقاي اعتمادي صاحب زمین که این اراضی را قبل از اینکه از من بخرند تملک کردند. به اول تملک  -

بود دعوت کرده تهران ، آقاي بازپرس چون اول شییایی را  7هر حال ما سه نفر وقتی با آقاي هداء بازپرس شعبه 



 
 

م وکیل دانشگاه به عنوان راهنما نه به عنوان مدافع چون در بازپرسی از لحاظ دفاع وکیل قبول نمی کنند و من ه

و این از لحاظ وکالت که پرونده به دادگاه می رود .وکیل می تواند وکالت قبول کند و از متهم دفاع کند ، 

ی کردم ، به ما گفت :دکتر مجتهدي چون آقاي هداء خدا بیامرز جناب دکتر مجتهدي را نمی شناخت من معرف

عصبانی شد و گفت آقاي بازپرس متهم پرونده من هستم و شما اشتباه کردید .من به کیایی دستور دادم که این 

اراضی را براي دانشگاه در اختیار بگیر که بعدا ساخته شد بعدش با هم کنار بیایند ، بالاخره چون من دیدم آقاي 

خارج است که این کار را انجام دهند تقاضا کردم رفتیم اتاق آقاي گره کانی که در  بازپرس از حیطه اختیارش

آن زمان دادستان تهران بود معرفی شدند نشستیم ، بعد از صحبت هاي زیاد آقاي دادستان رو کرد به کیایی که 

اند به مستخدم صاحب این زمین کیست گفت شخصی است به نام اعتمادي آقاي هداء گفتند:  پشت در ایستاده 

دستور دادن آقاي اعتمادي وارد اتاق شد نشستند پس از صحبت هاي زیاد آقاي دادستان رو کردند به صاحب 

 وکیلزمین که زمین شما تملک شده شما استحقاق دارید که پولتون را بگیرید .من به آقاي رضاي شمس 

  نماید آقاي اعتمادي شب آمد دفتر من دانشگاه ماموریت می دهم که در دفتر خود این کار را حل و فصل 

  رضایت کرد ایشونمیرزایی :

هزار تومان آن موقع مدعی  12و پس از مذاکرات مفصل بالاخره رضایت ایشان را جلب کردم در مقابل  بله -

هزار تومان که نقدا  12یعنی مالک عقیده داشت زمینش صد هزار تومان ارزش داره ولی من خوشبختانه با 

تم بعد از دانشگاه گرفتم زمین را در دفترخانه قانوناً منتقل کردیم به دانشگاه ، این همان مکانی است که پرداخ

فعلا محل دفتر آقاي سعید سهراب پور  رئیس دانشگاه بود .اما مسئله دیگري که امروز یادم افتاد و آقاي مهندس 

ر ، صفاري و مهندس علی سردار افخمی بود میرزایی می گویم تا ضبط گردد موضوع اختلاف آقایان بیژن صد

.آقاي دکتر مجتهدي در کتاب خاطرات خود می گویند روزي آقاي دکتر هوشنگ نهاوندي که وزیر ساختمان 



 
 

در آن زمان بود به اتفاق آقایان مهندس بیژن صفاري و مهندس علی سردار افخمی آمدن پهلوي من البته من 

لتی نمی کردند ابود عمل کرد نخست وزیر و وزیر فرهنگ در کار هم دخفهمیدم که شاه همان قولی که داده 

ر درجه اول با شاه اتمام ولی خوب برادرهاي شاه نمی توانستند مستقیم به من دستور دهند .می دانستند که د

به وسیله نهاوندي کاري می خواستند انجام دهند نهاوندي متوجه .  مدر درجه دوم گوش نمی ده حجت کردم

 135و  134نبود که من گوش نخواهم داد که این قسمت را از روي کتاب خاطرات دکتر مجتهدي صفحات 

اته اي از بیعخواندم و ضبط گردید ولی بالاخره کار به کجا رسید آقایان بیژن صفاري و مهندس افخمی که 

صفهان گرفته بودند و مدعی بودند که کار تمام شده و پولش را می خواستند ، بالاخره اختلاف دانشگاه صنعتی ا

به هیئت امنا به ریاست شریف امامی و آقاي علم وزیر دربار و معاون و آقاي دکتر باقري وزیر دادگستري معاون 

در گذاشته بود که در موقع لزوم آقاي علم بودند به اینجا که رسید آقاي رئیس دانشگاه زرقامی که من را پشت 

من را احضار کند ناگهان رئیس دانشگاه آمدند و من را صدا کردند و بردند داخل آقاي رئیس دانشگاه که آن 

زمان دکتر زرقامی بودند رو کردند به جناب شریف امامی گفتن این وکیل دانشگاه است و ایشان پاسخ شما را 

شگاه قدرت این را ندارم .من شروع به صحبت کردم به ناگهان آقاي دکتر دادند از لحاظ قانونی من رئیس دان

باقري که قبلا از توده هاي مقیم شیراز بود و بعدا وکیل دادگستري شده بود من را خوب می شناخت و نگران 

 بود که مبادا من بی ادبی کنم ، به گوش آقاي شریف امامی چیزي گفت که ناگهان شریف امامی عصبانی شد و

جلسه را به هم زد و رفت و بقیه کار را انجام دادم که خوشبختانه حکم به نفع دانشگاه و محکومیت آقایان بیژن 

  ون خواهم رساند .تصفاري و سردار افخمی گرفته ان شا االله اگر خاطره دیگري یادم آمد به تدریج به عرض

  


